
يـادداشت

ديروز و امروز «شين آباد»

دختران مدرسه شين آباد اين روزها 
در گير و دار طي مراحل درماني خود 
هستند. 9 ماه از آن حادثه تلخ گذشته  
است و هنوز بيم و اميدهايي براي اين 
دختران مرز و بوم وجود دارد و به طور 
جدي پيگير اوضاع درماني و بيمه عمر 

اين دختران هستيم.
ــوى يكى از معلمان  من ابتدا از س
ــدم كه اين حادثه  ــه با خبر ش مدرس
اتفاق افتاده است و در ساعات اوليه با 
توجه به اينكه 16سال در كار طبابت 
ــه اينكه وضعيت  ــتم و با توجه ب هس
ــعى كرديم  ــود، س ــدى ب ــا ج بچه ه
ــتان ها را  ــهر هاى مجاور و بيمارس ش
ــبختانه انتقال  هماهنگ كنيم، خوش
مصدومان در نوع خود ركوردى بود كه 
در عرض دو ساعت 29مصدوم جدى را 
به اروميه و بعد به تبريز انتقال بدهيم. 

ــث انتقال به  ــاعات اوليه بح در س
ــد و هماهنگى ما  ــرح ش ــه مط ارومي
به حدى بود كه قبل از ورود كودكان به 
ــا آماده بود و چون مركز  اروميه تخت ه
اصلى درمانى سوانح سوختگى در تبريز 
مستقر است و يكى از مراكز تخصصى 
سوختگى در شمال غرب كشور است، 
هماهنگ كرديم دانش آموزانى كه اوضاع 
ــتند به تبريز اعزام  ــب ترى داش نامناس
ــور چهار يا  ــوند. چون ما در كل كش ش
پنج بيمارستان مانند بيمارستان سيناى 
ــى يو»  ــه بخش «آى س ــز داريم ك تبري
ــوختگى كودكان را دارد.  مخصوص س
ــد در ابتدا شش نفر  همين امر باعث ش
ــاى بعدى  ــد در روزه ــودكان و بع از ك
9دانش آموز ديگر را به تبريز فرستاديم. 

ــر  ــال حاض ــال در ح ــن ح ــا اي ب
ــته از دانش آموزان وجود دارند  دودس
ــته اول تعدادى از آنها نياز  كه در دس
ــتيك ندارند كه بين  به جراحى پلاس
ــتند و با دارو  ــت نفر هس هفت تا هش
ــود، اما نزديك  مشكلشان حل مى ش
ــوزان قطعا  ــر از اين دانش آم به 20نف
ــتيك دارند و  ــى پلاس ــاز به جراح ني
جراحى خيلى سنگين و خيلى سختى 
ــه متخصصان  ــت، ك را نخواهند داش
ــتيك به خصوص دكتر  جراحى پلاس
ــاهين محمد صادقى، رييس سابق  ش
ــتى و يكى از  ــتان شهيدبهش بيمارس
ــور  ــتيك كش بهترين جراحان پلاس
هم اكنون وضعيت اين دانش آموزان را 
پيگيرى مى كنند تا در اولين فرصتى 
ــتيك باشد، به  كه زمان جراحى پلاس

درمان اين دانش آموزان بپردازند. 
ــوى ديگر آموزش وپرورش در  از س
ــا و تكليف هايى  ــر برنامه ه حال حاض
ــوم  ــه مربوط به برنامه دوم و س دارد ك
ــته اجرايى كند.  توسعه است و نتوانس
ــازى و  ــلا در رابطه با بحث مقاوم س مث
نوسازى مدارس اين وزارتخانه بيش از 
چهارهزارميلياردتومان در سال 1387 
از سوى مجلس اعتبار گرفت كه بسيار 
ــت، اما امروز شاهد  كارايى بالايى داش
هستيم 200هزار كلاس درس مجهز به 
سيستم گرمايشى مناسب نيستند، پس 
بر همين اساس نمى توان توقع داشت 
اين وزارتخانه مصوبه كميسيون آموزش 
مجلس براى اختصاص منابع مالى براى 
درمان دانش آموزان شين آباد را به طور 
ــه البته ما اميدواريم  كامل اجرا كند ك
اين اتفاق صورت گيرد، به همين دليل 
من سعى كردم تا با شكايت نامه اى كه 
به قوه قضاييه از وزارت آموزش وپرورش 
ــرده ام تا  ــده مردم ك ــوان نماين به عن
حدى بتوانم ضمانت اجرايى براى اين 
ــيم كه اميدوارم داراى  مهم داشته باش

بازدارندگى كافى باشد. 

ما هيچ، ما نگاه

حال امروز دختران
فريده

ــه شين آباد است كه اوضاع  فريده اميدوار، از جمله دانش آموزان مدرس
جسمانى نامناسبى را دارد. فريده تاكنون سه جراحى در دست ها، گردن و 
صورت خود انجام داده است. او متاسفانه در طول روند درمانى خود شش 
انگشت دستش را از دست داده و سه ماه در بيمارستان تخصصى سوختگى 

در اصفهان زير دستگاه پرفشار اكسيژن بوده است. 
آمنه

آمنه راك، اثرات زيادى از سوختگى در صورت و گردن و بدن خود دارد. 
او به همراه شش دانش آموز ديگر دو ماه بعد از وقوع حادثه به بيمارستانى 
در اصفهان منتقل شد و سوختگى بالاى 50 درصد داشته است. آمنه سه 
انگشت خود را در طول روند درمانى خود از دست داده و نيازمند عمل هاى 

سنگينى در پا و كمر خود نيز هست. 
ناديا

بخش زيادى از اثرات سوختگى ناديا صالح، روى صورت و دست اوست. 
پدر ناديا مى گويد، او تا دو ماه پيش درگير بيمارى قارچ خونى بوده است و 
ــفانه ناديا  هنوز هم به خاطر اين بيمارى بايد تحت معالجه قرار گيرد. متاس
ــت داده و مفصل هاى دست و  ــت خود را از دس ــنوايى گوش سمت راس ش
انگشت هاى او خشك شده است و مشخص نيست جراحى دست او مى تواند 
ــت هاى دستش شود يا نه. او هفته اول مهر به تهران  باعث حركت در انگش

مى آيد تا تحت عمل جراحى دست و صورت قرار  گيرد.

مبينه
مبينه اثرات سوختگى كمترى در صورت خود دارد اما متاسفانه دو 
ــت داده است و با توجه به پيش بينى پزشكان  لاله گوش خود را از دس
امكان جراحى لاله هاى گوش او وجود ندارد. اثرات سوختگى در دست و 
پا و كمر مبينا وجود دارد و احتمال دارد با جراحى پلاستيك بخش هايى 

از آثار سوختگى در صورت او ترميم شود
آمنه

ــكلات و آثار سوختگى زيادى در دست و  آمنه اسماعيل پور داراى مش
صورت خود است. مفصل هاى دست او به كلى خشك شده است و هفته اول 
ــت قرار مى گيرد. او همچنين داراى مشكلات  مهر تحت عمل جراحى دس
تنفسى است و ماه ها در بيمارستان تخصصى سوختگى در اصفهان تحت 

عمل جراحى و زير دستگاه پرفشار اكسيژن بوده است
سيما

سيما شادكام داراى اثرات زيادى از سوختگى در صورت، دست و كمر 
خود است. او ابرو هاى خود را از دست داده و دچار خم شدگى انگشت هاى 
دست شده است. در اولين عمل جراحى صورت بخش هاى از بينى او ترميم 
شده و با توجه به اينكه در سن رشد قرار گرفته است، يكى از مشكلات او 

تجمع گوشت هاى اضافه در صورت است. 

سيما
ــوختگى در صورت خود و  ــيما مرادى داراى جراحات و اثرات س س
ــفانه دو لاله گوش خود را از دست داده است. او در بخش هايى از  متاس
بدن و كمر خود سوختگى هايى دارد و شنوايى يكى از گوش هاى خود 

را از دست داده است. 
آرزو

بخش زيادى از صورت آرزو طاهرآبادى داراى اثرات سوختگى است. آرزو 
بيش از ساير كودكان نياز به عمل جراحى پلاستيك دارد و داراى مشكلات در 

قلب، كليه و سيستم تنفسى خود دارد. 
شادى

ــكلات كليوى و ريوى دست و پنجه نرم  ــادى ابراهيميان، با مش ش
ــت هاى او  ــوختگى در صورت او وجود دارد و كمر و دس مى كند. آثار س

بيشترين نقاط سوختگى در بدنش است. 
اسرين (فرشته) 

اسرين معروفى به همراه آرزو طاهرآبادى داراى سوختگى هاى زيادى در 
صورتش است. لاله هاى گوش او آسيب ديده و اثرات سوختگى در كمر، بدن 

و پاهاى او وجود دارد. 
اسمعه

ــمعه دروى متاسفانه دو انگشت دست خود را طى مراحل درمانى اش  اس
ــت داده است. اسمعه به همراه ديگر دانش آموزان حاضر در بيمارستان  از دس
تخصصى سوختگى در اصفهان دو ماه زير دستگاه پرفشار اكسيژن قرار داشت 

و بخش هايى از ريه و سيستم تنفسى او ترميم شده است.
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صفحه 8 بخارى كلاس 3بار آتش گرفته بود

صفحه 9  و عشقت پيروزى آدمى  است...

صفحه 10 عرض هست، ارز نيست

ــيما» شديم. به شين آباد كه رسيديم، «سيدمحمد»  ناهار را ميهمان خانه «س
ــين آباد» حاضر بود. به  ــه انقلاب اسلامى ش ــر قرار، كنار «مدرس ــيما» س پدر «س
ــه تا خانه به اندازه دودكردن يك  ــيگارش پك هاى عميقى مى زد. راه مدرس س
ــمانم را درويش كردم، «ياالله» گفتم وارد خانه اش شدم. حياط  ــيگار بود. چش س
خانه «سيدمحمد» حسابى برق مى زد و براى لحظاتى زير پايم را خالى كرد. سيما 
ــتاده بود و به نشانه سلام سر تكان مى داد. چهره اش  در چارچوب در حياط ايس
عجيب تر از آن چيزى بود كه تصور مى كردم. ابروهايش نصفه شده بود. لاله هاى 
گوشش كامل نبود. از بينى تنها يك بند انگشتى باقى مانده بود. دست ها مچاله 
و صورتش به شكلى بود كه حتى ايده آليست ترين ذهن ها هم نمى توانست تصور 
كند، سيما شادكام قبل از 15 آذر سال 1391، روزى كه مدرسه انقلاب اسلامى 
شين آباد در آتش سوخت، چه چهره اى داشته است. براى ثانيه هايى لكنت گرفتم. 
ــته بودم و مى خواستم به او سلام كنم. دستش را دراز كرد و با او  روى زانو نشس
دست دادم و روزگار اين روزهايش را لمس كردم. خوشامدگويى مادر «سيما» مرا 
به هوش آورد. خانه سيدمحمد يك حياط پنج مترى دارد و تنها يك هال 40مترى 
و آشپزخانه اى عاريتى در انتهاى خانه كه 9 ماهى مى شود، سيما پا در آن نگذاشته 
ــت. كولرى كوچك و نو. سيدمحمد مى گويد 250 هزارتومان در اين بى پولى  اس
خرج كرده است تا سيما شب ها روبه روى آن بخوابد. مادر سيما در طول چهار تا 
پنج ساعتى كه در خانه آنها بوديم، چهار تا پنج دقيقه به هال خانه آمد و با هر بار 
اشاره سيدمحمد سينى چايى اى با خود مى آورد. هنوز هم در عجبم كه چطور در 
كوتاه ترين زمان سفره اى رنگين براى ما پهن كرد. مادر سيما آنقدر كم حرف است 
كه به سختى مى توانم سراغى از حال و احوال روحى سيما از او بگيرم. در گير و دار 
كنار آمدن با فضا بوديم كه على آقا وارد خانه سيدمحمد شد. چاق سلامتى مان با او 
نيمه كاره رها شد. على آقا پدر ناديا صالح همراه با ناديا آمده بود. محو صورت ناديا 
شدم. گوشت هاى اضافه صورتش را تصرف كرده اند و آنقدر خوش برخورد است 
كه مثل آدم بزرگ ها، عصا قورت داده به ما مى گويد: «رسيدن بخير». على صالح 
پدر ناديا نشسته سيگارش را روشن مى كند و مى گويد: «از اين طرفا» به او مى گويم 
ــت، دولت تغيير كرده و آمده ايم تا از وضعيت و  ــال تحصيلى نزديك اس كه س
حال و روز دختران گزارشى تهيه كنيم. چشمانش برق مى زد و بى اختيار پيشانى ام 
ــد. سيما و ناديا براى لحظاتى غيب مى شوند. سيدمحمد شادكام پدر  را مى بوس
ــرى از ثانيه سفره دلشان را باز مى كنند؛ از  ــيما و على صالح پدر ناديا در كس س
روزى كه دوان دوان پشت آمبولانس هاى پادگان نظامى پسوه در نزديكى پيرانشهر 
خود را به اروميه رساندند. از لحظاتى كه به اروميه رسيدند و دختران را به تبريز 
برده بودند. از ملاقات با دخترانى كه تمام بدنشان پانسمان شده بود و آنها پشت 
شيشه هاى آى سى يو نظاره گر زيبايى ازدست رفته دختركانشان بودند. از ماه هايى 
كه در اصفهان بودند و دختران زير دستگاه هاى پرفشار اكسيژن. روزهايى كه در 
تهران ساعت ها پشت در دفتر وزير منتظر امضايى بودند تا دختران عمل جراحى 
كنند و درگيرى هاى وعده هاى عقب افتاده نقدشدن فاكتور هاى رفت وآمدشان به 
تهران و اصفهان در آموزش وپرورش پيرانشهر. همزمان با باز شدن سفره دل پدرها، 
زيرسيگارى پر و پر تر مى شود. سيدمحمد وسط حرف هايش، عكس هاى بزرگ از 
گرفتگى رگ قلبش را نشان مى دهد، كه هفته ها او را راهى بيمارستان كرد. على آقا 
نامه اى را از جيبش در مى آورد، كه والدين 12 كودك پيرانشهرى كه اوضاع بدترى 
نسبت به ديگر دانش آموزان دارند را نشان مى دهد، كه در آن از آموزش وپرورش 
ــده، فاكتور هاى آنها را زودتر نقد كنند، تا پولش را به زخمى  پيرانشهر تقاضا ش

ــيدمحمد درجه صدايش را پايين تر مى آورد. زيرچشمى مادر  بزنند. همزمان س
سيما را مى پايد و آهسته مى گويد: «راننده لودرى بودم در اربيل عراق، روز حادثه 
ــاندم. ماهى يك هزارو300دلار  در اربيل بودم و يك روز بعد خودم را به تبريز رس
حقوق مى گرفتم و وقتى دلار بالا رفت خوشحال بودم اما حسابى از دماغم درآمد. 
الان 9ماهه كه بيكار شدم، يك پايم در پيرانشهر است و يك پايم در تهران، قبل 
ــتم و به اربيل رفتم تا دو هفته اى كار  از عيد نوروز هيچ پولى براى زندگى نداش
كنم اما من را قبول نكردند و گفتند منظم نيستى، چند ماهه حاجى حاجى مكه 
ــده ياد كار افتاده اى» على آقا هم دل پرى دارد،  رفتى و حالا كه جيبت خالى ش
ــيدمحمد را تاييد مى كند و چندتاى ديگر هم روى آن مى گذارد:  حرف هاى س
«حق دارد، مگر مى شود در اين شرايط كار كرد، دخترها درمان مى خواهند، دارو 
مى خواهند، براى رفتن به تهران و اصفهان براى درمان همراه مى خواهند، اينها 
پاره هاى تن ما هستند، مگر مى شود كه دختران را براى درمان به تهران بفرستيم 
و خودمان در اينجا كار كنيم؟» دوباره سينى چايى  مى رسد و سيدمحمد و على آقا 
ــيگارى آتش مى زنند، هنوز خبرى از سيما و ناديا نيست. براى لحظاتى محو  س
ــيدمحمد مى شوم. آيينه خانه در آشپزخانه است، سيدمحمد  ديوار هاى خانه س
ــت ندارد آيينه دم دست باشد. روى ديوار عكس، از جوانى  مى گويد، سيما دوس
ــيدمحمد» قاب شده است، به شوخى مى گويم، «جوان بودى ها» نه مى گذارد  «س
ــه سال پيش است. از تعجب چايى داغ  نه بر مى دارد و مى گويد، عكس براى س
را يك دفعه قورت مى دهم. مگر مى شود؟ سيدمحمد مى گويد كه مى شود. او با 
ــمان فرق مى كند. لپ تاپى روى اوپن آشپرخانه به  عكس روى ديوار زمين تا آس

سيم شارژ وصل است و نظرم را جلب مى كند. در پيرانشهر، ماشين هاى شاسى بلند 
ــود، جديد ترين موبايل ها در دست مردم است. ال سى دى هاى  به وفور ديده مى ش
ــت. اما غرق در اين  ــى دى هاى بزرگ خانه هاى پايتخت اس ــزرگ همانند ال س ب
ــهر هنوز بخارى نفتى دارند. براى چهار  ــوم، كه چطور مدارس اين ش فكر مى ش
يا پنجمين بار سينى چايى تازه دم مى رسد. پدر ها يكى در ميان كردى و فارسى 
ــيما هم كلام شوم كه دختران از راه  حرف مى زنند. خيزى برمى دارم تا با مادر س
مى رسند، سيما و ناديا، با خود آمنه و اسرين را آورده اند. خشكم مى زند. آمنه و 
اسرين چهره اى عجيب تر از سيما و ناديا دارند. آمنه پيراهن سبزى پوشيده است و 
اسرين پيراهن صورتى. از مجموع 28 دانش آموز آسيب ديده در حادثه آتش سوزى 
مدرسه ابتدايى انقلاب اسلامى شين آباد، دو دانش آموز يعنى سيران يگانه و سارينا 
ــوع 26 دانش آموز ديگر 14 دانش آموز وضعيت  ــول زاده فوت كردند. از مجم رس
ــت. اما 12  ــوختگى در بدن و صورت آنها مانده اس بهترى دارند و آثار كمى از س
ــه راك، ناديا صالح، مبينا پركم، آمنه  ــوز ديگر يعنى فريده اميدوار، آمن دانش آم
اسماعيل پور، مهناز محمدپور، سيما شادكام، سيما مرادى، آرزو طاهرآبادى، شادى 
ابراهيميان، اسرين معروفى و اسمعه دروى اوضاع مناسبى ندارند و هركدام آثارى 
سوختگى در صورت، گردن، دست و بدن خود دارند. حالا در خانه سيما، علاوه بر 
خود، ناديا، آمنه و اسرين روبه روى ما نشسته اند. ديگر با شرايط كنار آمده ام. آمنه 
بيشتر از بقيه دختران آثار سوختگى بر صورت دارد و دوست نزديك سيماست. 
همين است كه جاى تمام عروسك هاى او را بلد است و همه آنها را در هال پهن 

مى كند. «سيدمحمد» دوروور دختران مى چرخد و يكى يكى از اوضاع آنها سخن 
ــت اسرين را مى گيرد و به ما نشان مى دهد، كه دو انگشت او قطع  مى گويد. دس
شده است. با صراحت سخن مى گويد. مى گويد احتمال دارد دو انگشت ديگر او 
ــود. به آرامى به او تذكر مى دهم كه شايد صحبت هايش براى روحيه  نيز قطع ش
ــت. او كار خودش را مى كند و با  ــب نباشد. اما تذكرم كارساز نيس دختران مناس
ــم دختران از وضعيت بد آنها مى گويد. به سختى بحث را  صراحت چشم درچش
عوض مى كنم تا در فرصتى بهتر و دور از چشم دختران جوياى اوضاع آنها شوم. 

دختران و پدران خاطره خوبى از شهر اصفهان دارند.
از اصفهان مى پرسم و سيدمحمد مرا در عمل انجام شده ديگر قرار مى دهد. 
ــان و خيز برمى دارد  ــى داريم از انتقال دختران از تبريز به اصفه ــد فيلم مى گوي
ــاز هم به آرامى به او تذكر  ــمت دى وى دى تا فيلم را برايمان پخش كند. ب به س
ــايد براى روحيه دختران خوب نباشد و مى گويد مشكلى نيست،  مى دهم كه ش
ــود و  ــروع مى ش خود دختران بارها اين فيلم را ديده اند. فيلم با آياتى از قرآن ش
با موسيقى اى حماسى، حميدرضا حاجى بابايى وزير سابق آموزش وپرورش وارد 
بيمارستان مى شود. دى وى دى دسته گلى از سوى آموزش وپرورش استان اصفهان 
است كه بيش از آنكه تصويرى از انتقال كودكان از تبريز به اصفهان را نشان دهد، 
ــت تبليغاتى براى حميدرضا حاجى بابايى كه چطور عروسك ها را در  فيلمى اس
ميان كودكان پخش مى كند. چطور با والدين هم كلام مى شود. چطور به پرستاران 
ــوولان آموزش وپرورش دستور مى دهد. همزمان سيدمحمد مى گويد، اين  و مس

فيلم را باور نكنيد.
مى گويد: «اولين بارى كه به تهران آمديم، در بيمارستان 15 خرداد مشكلاتى 
ــوى وزير آموزش وپرورش را  ــراى ما به وجود آمد كه نياز به امضاى نامه اى از س ب
ــيما به وزارتخانه رفتم و تا ساعت يك ظهر پشت  ــتيم. اول صبح همراه با س داش
در دفتر وزير بوديم كه به ما گفتند وزير در اردوگاه شهيد باهنر در جماران است. 
از آنجا به اردوگاه رفتيم تا ساعت هشت شب كه وزير را ديديم و دستور بسترى 
شدن دختران در بيمارستان ساسان را داد.» سيدمحمد حرفش را قطع مى كند و 
چهره سيما در فيلم را نشان مى دهد. از آن تاريخ در بهمن ماه سال گذشته تا امروز 
صورتش مقدار زيادى گوشت اضافه آورده است. دختران محو ديدن فيلم شده اند 
و مادر سيما در كنار در آشپزخانه نشسته است و دست برسر و زانودربغل، همراه 
دختران فيلم را مى بيند. مهدى حسنى عكاس روزنامه كم كم دوربينش را از كيفش 
ــغول عكاسى از آمنه، سيما، ناديا و اسرين مى شود و كم كم  بيرون مى آورد و مش
يخ دختران باز مى شود. سونيا خواهر سيما كه يك سال از او كوچك تر است و روز 
حادثه تنها كسى بود كه خبر آتش سوزى را براى مادر سيما و ديگر مادران آورد، در 
اين ميان يكه تازى مى كند. شانه اى دست دارد و موهاى كوتاه سيما را شانه مى كند 
تا عكس خوب براى او بسازد. اسرين و آمنه و ناديا همراه سونيا به حياط كوچك 
خانه مى روند تا جوجه هاى حبس شده سيما در حياط را آزاد كنند و كم كم دنياى 
ــروع مى شود. سيما دست بند، به دست مى كند. اسرين  كودكانه و دخترانه آنها ش
ــت گرفته، تل صورتى رنگى بر سر دارد و كلاه صورتى  ــتى اش را در دس كيف دس
رنگش را بالا و پايين مى كند. دختران در حياط ژست هايى براى عكس مى گيرند 
كه آنها را به دنياى دخترانه شان نزديك تر مى كند. همزمان پدر آمنه و اسرين وارد 
ــوند و جمع پدران جمع تر و زيرسيگارى ها پر تر مى شود. دختران در ادامه  مى ش
پاى سفره ناهار مى نشينند، بعد قبول مى كنند كه همراهشان به  كلاس نقاشى و 
فيزيوتراپى در يكى از مراكز خيريه پيرانشهر برويم. در مسير كلاس نقاشى دختران 
همگى پشت ماشين شاسى بلند سيدمحمد نشسته اند و سيدمحمد راه 10 دقيقه را 
20 دقيقه اى مى رود. او با نيت از كنار مدرسه انقلاب اسلامى پيرانشهر رد نمى شود. 
على آقا پدر ناديا صالح مى گويد: «دختران از اين مدرسه متنفرند. 9ماه است نه از 

كنارش رد شده اند و نه پا در اين مدرسه گذاشته اند.»
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 محمدحسين نجاتي

گزارش «شرق» از آخرين وضعيت كودكان پيرانشهري در آستانه سال تحصيلي

بوى «مهر» به مشام «شين آباد» نرسيد
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هنوز خبرى از سيما و ناديا نيست. براى لحظاتى محو ديوار هاى خانه 
سيدمحمد مى شوم. آيينه خانه در آشپزخانه است، سيدمحمد مى گويد، 

سيما دوست ندارد آيينه دم دست باشد. روى ديوار عكس، از جوانى 
«سيدمحمد» قاب شده است، به شوخى مى گويم، «جوان بودى ها» نه 
مى گذارد نه بر مى دارد و مى گويد، عكس براى سه سال پيش است. از 

تعجب چايى داغ را يك دفعه قورت مى دهم. مگر مى شود؟
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